
 بسم الله الرحمن الرحیم                                                              

 30  :جلسه                                                             ارفقه بورس و اوراق بهاددرس:    

      06/11/1400 تاریخ:                                                                       اوراق رهنی  موضوع :  

 : علی عندلیبی حفظه ال ل استاد  

  1صفحه  

 

 

 سم الله الرحمن الرحیمب                                                                              

 بررسی مشروعیت اوراق رهنی 
مشروعیت اوراق رهنی قرار دارد. در این اوراق، خریداران اقدام به خرید اوراق رهنی می کنند که این اوراق از سوی کسی  بحث در

که دیون و مطالباتی دارد و برای مطالبات خود رهن گرفته است، منتشر می شود. بنابراین در اوراق رهنی، دیون با پشتوانه رهن 

 فروخته می شود.

 اوراق رهنی  شبهات مربوط به

 مباحث و شبهاتی مطرح است: رهنیدر مورد اوراق 

 الف: عدم جواز فروش دین

مکررا تکرار شده است و مباحث مربوط به فروش دین است که این بحث فروش دین جواز  در مورد اوراق رهنی،بحث  ی تریناصل

لته در محل بحث فروش دین أعم از دین حال و مؤجل مطرح شده است. الب  صورت می گیرد. )که سررسید آن نرسیده است( مؤج 

 ب: عدم جواز أخذ رهن قبل از تحقق بیع 

 بعد از صحت فروش دین، سوالاتی در اینجا مطرح است:

است، اگر رهن  و برای مطالبات خود رهن گرفته سوال اول مربوط به این است که بانی مثل بانک یا موسسه که دیونی را طلب دارد

ه که در کتب فقهی مطرح شده است، باشد، بعد از اینکه کالا را به صورت نقد خریداری کرده و نسیه می فروشد و بر اساس آنچ

مرتهن خواهد بود. حال اگر بعد از بیع باشد، یعنی مبیع را   را در رهن خود قرار می دهد وآن کالا    ،طلب کار می شود، بعد از فروش

است که در مورد رهن اشکالی ایجاد نمی شود و تفاوتی ندارد که رهن برای ثمن، مبیع یا  رهن قرار می دهد. بیان شده ،برای ثمن

غیر آن باشد و عموم و اطلاقات شامل آن می شود. بنابراین به عنوان مثال وقتی فرد اقدام به خرید خانه یا ماشین از بانک می کند، 

 رار دهد. می تواند همان خانه یا ماشین را به عنوان رهن برای ثمن ق 

بنابراین رهن در صورتی که بعد از خرید باشد، اشکالی نخواهد داشت. شبهه از این جهت است که عملا در بانک ها و موسساتی که 

 رهن قرار می دهند، قبل از تحقق بیع نسیه، کالا به عنوان رهن ثبت می شود. در این صورت رهن قبل از تحقق دین است. 

عد از تحقق دین باشد. در این زمینه به صورت فی الجمله به فتوا اشاره گردید. صاحب جواهر نقل فقهاء بیان کرده اند که رهن باید ب

 کرده اند: 

الفصل الثالث في: الحق الذي یجوز أخذ الرهن علیه و هو کل دین ثابت في الذمة قبل الرهانة أو مقارنا لها 

  1.في وجه تسمعه إنشاء ال ل 
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آن باید دین محقق باشد. در این مسأله ادعای اجماع شده است که اگر دین بعد از بنابراین قبل تحقق رهن یا مقارن 

 رهن محقق شود، رهن باطل خواهد بود. 

 برای روشن شدن این مطلب باید أدله مورد بررسی قرار گیرد.

 أدله لزوم تحقق دین قبل از رهن 

 در مورد لزوم تحقق دین قبل از رهن دو دلیل مطرح شده است:

 ماعالف: اج

 دلیل اول اجماع است و لذا در صورتی که قبل دین، عقد رهن ایجاد شود، بالاجماع این عقد باطل است. 

 صاحب جواهر فرموده اند:

رهنا  نحو الرهن علی ما یستدینه منه أو علی ثمن ما یشتریه فلو دفعه إلی المرتهن ثم اقترض لم یصر بذلك 

جامع المقاصد، الإجماع علیه، بل و لا إشکال، ضرورة ظهور أدلة في التذکرة، و بلا خلاف أجده بیننا، بل 

المقام في کون الرهن وثیقة علی مال المرتهن، و لا یتصور الاستیثاق قبل حصول مال له عنده، فلا یشمله 

 1عموم الوفاء بالعقود، بعد فرض عدم صدق الرهن علیه، کما هو واضح.

 مناقشه

 به نظر ما همان طور که مکررا بیان کرده ایم، این اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نیست. أولاً: 

بلکه اطمینان وجود دارد که چنین ادعای اجماع حدسی است. در حالی که فرضا اثبات نمی شود  از نظر صغروی چنین مطلبی    ثانیاً:

احتمال حس داده شده و اطمینان  ،اقل در مورد نقل اجماعاجماع منقول حجت باشد، حجیت آن مختص فرضی است که حداگر 

بر خلاف نباشد، اما اطمینان وجود دارد که فقها از جمله علامه و صاحب جواهر همه کتب فقها را مشاهده نکرده اند و اساسا کتب 

 .اشته اندقدما را در اختیار ند

، فلذا بلکه اطمینان وجود دارد که این اجماع حدسی استبنابراین اجماع منقول حجت نیست و فرضا هم حجت باشد، ظن قوی 

 . حجیتی ندارد

ثالثاً: این اجماعات مدرکی یا حداقل محتمل المدرک است و اجماع تعبدی نیست. در نتیجه حتی اگر تحصیل اجماع شود، احتمال 

ز قول معصوم نخواهد بود بلکه معیار داده می شود که مستند به مدرک باشد که با این لحاظ کشف قطعی این اجماع نیز کاشف ا

 همان مدرک بوده است. 

 أخذ رهن به نکته وثیقه بودن  ب:

دلیل دوم بر بطلان رهن قبل از دین این است که در تعریف رهن گفته شده است که »الرهن هو وثیقة لدین المرتهن«. لذا رهن 

ینان پیدا کند که دین او از بین نمی رود. این تعریف از وثیقه ای است که مرتهن به جهت طلب کاری خود اخذ می کند تا اطم
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. « ضرورة ظهور أدلة المقام فی کون الرهن وثیقة علی مال المرتهن»روایات استفاده شده است و لذا صاحب جواهر بیان کرده اند که   

که قبل از دین اساسا مالی برای یعنی أدله وارد شده در روایات ظهور دارد که رهن وثیقه گرفتن بر مال مرتهن است، در حالی 

 مرتهن بر عهده بدهکار ثابت نیست که بخواهد وثیقه دریافت کند. بنابراین اساسا قبل دین رهن معنا ندارد. 

ادعا شده است که این مطلب از روایات استفاده می شود که در این زمینه روایات متعددی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می 

 کنیم:

 از کتاب الرهن در روایت عبدال ل بن سنان آمده است:  1در باب 

ِ بنِْ سِنَانٍ فِي حَدِیثٍ   دُ بنُْ عَليِِّ بنِْ الحُْسَیْنِ بإِِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بنِْ یحَْیَی عَنْ عَبدِْ ال ل  قَالَ: سَأَلتُْ أَباَ مُحَمَّ

جُلُ بمَِالهِِ رَهْناً قَ  عَامِ وَ یرَْتهَِنَ الرَّ لَمِ فِي الْحَیَوَانِ وَ الطَّ ِ ع عَنِ السَّ  1الَ نعََمْ اسْتوَْثقِْ مِنْ مَالكَِ.عَبدِْ ال ل

 در این روایت امام علیه السلام اخذ وثیقه را برای مال مطرح کرده اند. بنابراین رهن به معنای وثیقه برای مال مرتهن است. 

 در روایت سوم نیز آمده است: 

  ِ جُلُ فِي سَلَمٍ وَ بإِِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلهَُ یعَْنيِ أَباَ عَبدِْ ال ل هْنِ یرَْهَنُهُ الرَّ  إذَِا أَسْلمََ فِي طَعَامٍ أَوْ  ع عَنِ الرَّ

 2.مَتاَعٍ أَوْ حَیَوَانٍ فَقَالَ لَا بأَْسَ بأَِنْ تسَْتوَْثقَِ مِنْ مَالكَِ.

دُ بنُْ الْحَسَنِ بإِِ شیخ طوسی نیز این روایت را نقل کرده است که صاحب وسائل با تعبیر » سْنَادِهِ عَنِ الحُْسَیْنِ بنِْ سَعِیدٍ عَنِ مُحَمَّ

 « به این مطلب اشاره کرده است. ةَ عَنْ سَمَاعَةَ مثِلَْهُ الحَْسَنِ عَنْ زُرْعَ 

 آمده است:  در روایت پنجم

دِ بنِْ مُسْلمٍِ عَنْ أَحَدِهمَِا ع قَالَ   لمَِ فِي الْحَیَوَانِ وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بنِْ یحَْیَی عَنِ العَْلَاءِ عَنْ مُحَمَّ : سَأَلتُْهُ عَنِ السَّ

هْنُ فَقَالَ نعََمْ اسْتوَْثقِْ مِنْ مَالكَِ مَا اسْتطََعْتَ قَالَ وَ سَأَلتْهُُ عَنِ الرَّ  عَامِ وَ یؤُْخَذَ الرَّ هْنِ وَ الکْفَیِلِ فِي بیَْعِ وَ فِي الطَّ

 3النَّسِیئةَِ فَقَالَ لَا بأَْسَ بهِِ.

 ده است: آم در روایت ششم

جُلِ تمَْرٌ أَ  جُلِ یکَوُنُ لهَُ عَلَی الرَّ انٌ وَ وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یعَْقُوبَ بنِْ شُعَیْبٍ قاَلَ: سَأَلتْهُُ عَنِ الرَّ وْ حِنْطَةٌ أَوْ رُمَّ

 4یسَْتوَْثقُِ مِنْ مَالهِِ. ءٌ مِنْ ذَلكَِ فیََرْتهَِنُهَا حَتَّی یسَْتوَْفِيَ الَّذِي لَهُ قَالَ لهَُ أرَْضٌ فِیهَا شَيْ 

 آمده است: در روایت نهم
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ارٍ عَنْ یوُنسَُ عَنْ مُعَاوِیةََ قَ  ِ ع وَ بإِِسْنَادِهِ عَنْ عَليِِّ بنِْ إِبرَْاهیِمَ عَنْ أَبیِهِ عَنْ إِسْمَاعیِلَ بنِْ مَرَّ الَ: سَأَلْتُ أَباَ عَبدِْ ال ل

جُلِ یسُْلمُِ فِي الْحَیَوَانِ وَ  هْنَ قَالَ لَا بأَْسَ تسَْتوَْثقُِ مِنْ مَالكَِ.عَنِ الرَّ  1. یرَْتهَِنُ الرَّ

رهن قرار  بنابراین روایات متعددی وجود دارد که لسان آنها استیثاق بر مال است و می خواهند بیان کنند که قبل از تحقق دین،

طلب دارد، در حالی که در محل بحث اساسا مالی   دادن معنا ندارد؛ چون حقیقت رهن گرو و وثیقه گرفتن بر بدهی است که از مردم

 که رهن گرفته شود. وجود نداردبه عنوان طلب 

 مناقشه

بحث در این است که اگر رهن صرف این باشد که استیثاق بر مال باشد، اشکالی ندارد که در حال حاضر وثیقه گرفته شود بر مالی 

نیست که حتما   . بر این اساس لازمدان آینده محقق شواست که متعلق وثیقه در زمدر نتیجه ممکن  خواهد شد.    او  که در آینده مال

در آن زمان بدهکار باشد. وثیقه بودن برای دین مشتمل بر این نیست که دین بالفعل باشد بلکه حتی اگر دین در آینده باشد، 

 ثیقه این است که دین فعلی باشد. مشکلی رخ نمی دهد. در نتیجه از این ادله استفاده نمی شود که حتما معنای و

البته سوالات مطرح شده این گونه بوده است که سوال از رهن بر دین حال بوده است و امام علیه السلام نیز وثیقه را مطرح کرده 

 است. 

 طبق این احتمال که معنای رهن عام است و شامل دین می شود، تمسک به عمومات »أوفوا بالعقود« صورت می گیرد. 

فعلیت بدهی اخذ شود، قبل از دین رهن صدق نمی کند تا »أوفوا بالعقود« شامل آن شود، اما در صورتی که اگر البته در مورد رهن  

رهن را قبل از دین نیز پذیرفته شود، اشکالی وجود نخواهد داشت الا اینکه در اینجا دو مسأله وجود دارد. یک مورد قطعا رهن صادق 

رهن بعد دین باشد که عرفا رهن صدق می کند، اما در صورتی که عقد الرهن قبل دین باشد، مشکوک  آن فرضی است که، است

شده و رهن یا عدم رهن مشکوک باشد. به تعبیر دیگر شبهه مصداقیه باشد که در این صورت تمسک به عمومات تمسک در شبهه 

و تمسک به ادله جواز رهن، تمسک به دلیل در شبهه  مصداقیه است؛ چون نمی دانیم که عقدی محقق شده است یا نشده است.

 مفهومیه آن است.

بنابراین تمسک به عام »أوفوا بالعقود: برای صحت عقد رهن تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و تمسک به عامی که مربوط به 

ن است و الا اگر شبهه وجود صحت رهن است، تمسک به عام در شبهه مفهومیه می شود و هر دو جایز نیست. تنها شبهه همی

 نداشته باشد تمسک به عمومات خواهد شد. 

 بررسی فرض شک در لزوم قبض  

دلیل دیگر بر بطلان رهن وجود دارد و ممکن است ادعا شود که حال اگر شک در لزوم تحقق دین قبل از رهن وجود داشته باشد، 

این عقد وجود دارد که بعد از عدم شمول عمومات به جهت شبهه آن اینکه اگر قبل از بیع عقدالرهن ایجاد شود، شک در صحت 

اصالة الفساد جاری خواهد شد؛ چون قبل از ایجاب و قبول، طلب کار نسبت به  ،مصداقیه، در مورد تحقق رهن با این ایجاب و قبول

شده است یا نه؟ استصحاب عدم این مال حقی نداشته است و بعد از اینکه عقد ایجاد شده است، شک می شود که آیا حقی ایجاد 

 حق الرهن جاری می شود و لذا حق الرهن تعلق نمی گیرد. 

استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمی در مورد تمسک به أصالة الفساد یا همان استصحاب عدم ترتب اثر می توان گفت: اولاً: 
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 و اینجا منشأ شبهه، شبهه مفهومیه است. شود

فرضا هم از این جهت مشکل وجود نداشته باشد، استصحاب در شبهات حکمیه است که کسانی که قائل به استصحاب در ثانیاٌ: 

 شبهات حکمیه نیستند، نمی توانند در اینجا استصحاب جاری کنند. 

نوان رهن گرفته است، حق تصرف مالی را به ع ،ین می شود که اگر بانک بنابراین از این جهت هم مشکل ایجاد می شود و نتیجه ا

 در مال در صورتی است که فی الواقع رهن محقق شده باشد و اما اگر رهن محقق نشده باشد، حق تصرف ندارد. او

ز نیست که طبق این در اینجا ممکن است تمسک به »لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه« شده و گفته شود که جواز تصرف جای

 مبنا هم رهن باطل است و لذا مرتهن نمی تواند این مال را به فروش رسانده و طلب خود را وصول کند.

پاسخ این مطلب این است که تمسک به چنین عموماتی مانند »لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه« تمسک به عام در شبهه 

اینجا اگر مال راهن به ملک مرتهن بگردد، شبهه مصداقیه می شود. اما این گونه نیست مفهومیه یا شبهه مصداقیه مخصص است. در  

و در اینجا عین مرهونه ملک مرتهن نیست بلکه ملک راهن است. تنها نکته این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص 

ز نیست الا اینکه عین مال مرهونه باشد و در اینجا است؛ یعنی »لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه« تصرف در مال دیگری جای

رهن است اما نسبت به اینکه عین مرهونه از »لایحل مال امرء مسلم نمی داند که عین مرهونه است یا نیست. گرچه شبهه مفهومیه 

ی شود؛ چون نمی دانیم الا بطیبة نفسه« استثناء شده است، شبهه مصداقیه مخصص خود »لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه« م

 تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است.

انشاء رهن شده است، بدون مصالحه و اجازه مرتهن  ،یعنی مالی که قبل از دین اینجا باقی می ماند مصالحه است؛تنها راهی که در 

 فروش مشکل است و باید مصالحه کنند.

  محل بحث اشکال وجود خواهد داشت.اگر این گونه باشد، در 

 ج: لزوم تعیین مرتهن بعد از فروش دیون دارای رهن 

بات رهنی خود را فروخته است، فرضا رهن ، این است که بانک یا موسسه که بانی است و مطالمساله و شبهه دیگری که مطرح شده

بانک صحیح باشد، مثل اینکه بعد از فروش اقساطی باشد و یا اینکه قبل دین هم صحیح باشد. در هر صورت طلبی که دارد همراه 

از   مرهونه بعدست که عین  ادر این    د را می فروشد. کلامبا رهن است. اما می خواهد دین را بفروشد. مطالباتی که پشتوانه رهنی دار

فروش بانک که طلب ها مال خریداران می شود، رهن باقی است و مرتهن بانک است و یا مرتهن خریداران هستند و یا اینکه رهن 

 باطل شده است؟ کدام یک است. 

هد. اگر آنچه از اوراق رهنی خارج می شود این است که بانک در زمان خود، طلب های خودش را می گیرد و به خریداران می د

ندارد که بانک که طلب کار نیست، وثیقه  که در رهن بانک باقی است. اما معنا ستاندادند، آن را می فروشد. پس معنای آن این 

داشته باشد؛ چون رهن این است که برای مال وثیقه گرفته شود، این در حالی است که اصلا مالی نیست که برای آن وثیقه گرفته 

مال منتقل به خریداران شده است و وثیقه  ازای آن وثیقه وجود داشته باشد؛ چون با فروش، د ندارد تا درشود. بقاءا طلبی وجو

 مفهومی ندارد. 

یک احتمال این است که بعد از خرید اوراق رهنی، خریداران اوراق طلب کار از بدهکاران خواهند شد و اموال بدهکاران که وثیقه 

خریداران   به  ن اوراق منتقل می شود. اما بحث در  وجه انتقال رهن از طلب کار منتشر کننده اوراق دین آنان بوده است، به خریدارا

از  خریداران وجهی ندارد.رهن به چون عقدی بین دو طرف بوده است که موضوع آن منتفی شده است. انتقال خود به خود است؛ 

 ا خریده اند. عقد رهن نکرده اند بلکه فقط طلب ها ر انشاءآنها  طرف دیگر
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 أدله انتقال رهن به مشتری

 در مورد انتقال رهن از منتشر کننده اوراق به خریدار اوراق رهنی، أدله ای مطرح شده است.

 الف: اجماع

 و برای آن ادعای اجماع کرده اند. به خریدار خواهد شد منتقل رهن برخی بیان کرده اند که 

 صاحب جواهر به نقل از شهید فرموده اند: 

و من هنا حکی الشهید عن إملاء فخر الإسلام أنه نقل الإجماع علی انتقال حق الارتهان إلی المشتري لو باعه 

کتغیر مالك العین المرهونة بموت الراهن و  -المرتهن، و هو في ذمة الراهن من شخص فتغیر مالك الدین

قال حق الرهانة، فضلا عن تبین کون الدین لغیر المرتهن بإقرار، أو بینة علی أنه غیر قادح في انت -المرتهن

کان وکیلا في الدین و الارتهان کما هو واضح.و قد ظهر مما ذکرنا أنه لو مات المرتهن المشروط وکالته لم 

نهم و کذا إن تنقل إلی الوارث وکالته، لکن ذکر المصنف و غیره إلا أن یشترطه بل لم یعرف فیه خلاف بی

 1کان الوکیل غیره أي المرتهن.

یعنی وقتی که مرتهن طلب خود را فروخت، از بایع به مشتری منتقل می شود؛  ایشان ادعای اجماع کرده است که حق الارتهان

 صاحب حق ارتهان می شود. این یک ادعا است.  ،خریدار

 مناقشه

 این اجماع از همان اجماعات سابق است که شبهات مربوط به آن در آن مطرح است. 

 ب: تبعیت رهن از دین 

شود این است که رهن ارتباطی بین مال و دین است که مال به عنوان وثیقه دین محسوب میبرای انتقال رهن به خریدار  دلیل دوم  

بوده است، حال دین  الک مال بانک بوده است و وثیقه برای اوتا حال حاضر مو لذا رهن تابع دین است و مالک مال اهمیتی ندارد. 

لذا مال هر جایی که باشد، وثیقه هم در همان جا خواهد بود و بعد از  بر این اساس وثیقه هم منتقل می شود؛ منتقل شده است که

 این برای مشتری خواهد بود. 

که حتما خود او انشای ایجاب و قبول کرده باشد بلکه هر کسی دین نزد او در نتیجه در رهن خصوصیتی در مرتهن وجود ندارد 

 باشد، صاحب حق الرهانه خواهد بود. 

 مناقشه

ول الکلام است؛ چون ممکن است شخصی که در نزد او وثیقه قرار داده می شود، برای بدهکار اهمیت داشته باشد و چه این مطلب ا

 دیگر باشد. برای اشخاص او وثیقه بسا نخواهد که 

اما اگر شک  ،انتقال مال صحیح استهوم رهن مشخص شود که اگر عام بوده و طرفین خصوصیت نداشته باشد، بنابراین باید مف
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مطرح خواهد شد مخصوصا اینجا که هیچ عقدی بین خریدار و بدهکار نیست.  یهوجود داشته باشد، بحث شبهات مفهومیه و مصداق

؛ چون دشوین است که بقاءا عقدی باقی نیست و بر این اساس تمسک به عمومات »أوفوا بالعقود« هم دچار مشکل میشبهه اضافه ا

ت بلکه صرفا بیان می کند که عقدی که رهن بیان نمی کند که رهن باقی است یا باقی نیسعمومات یا  «أوفوا بالعقود»عمومات 

 محقق شده است، صحیح است. اما اینکه عقدی وجود دارد یا ندارد اول الکلام است. 

 اینکه حق الرهانه سابقا وجود داشته  البته ممکن است بعد از فروش اوراق، در مورد حق الرهانه استصحاب جاری شود. استصحاب

 باقی است. حق الرهانه کماکان  گوییم کهلرهانه همچنان همراه این مال است یا خیر، میکنیم که حق ا، شک میاست و با فروش

چون سابقا   : اساسا موضوع عوض شده است؛ثانیاً   : استصحاب در شبهات حکمیه است.ولاً تمسک به استصحاب صحیح نیست؛ چون أ

توان نمیبا این فرض  لرهانه برای خریدار وجود دارد که  ثبوت حق ادر  مرتهن که بانک بوده است حق الرهانه داشته است و الان شک  

استصحاب جاری کرد. البته اگر گفته شود که سابقا عقدالرهانه باقی بوده است و الان هم باقی است، این اشکال را دارد که مسلما 

شود عقد جاری می شود و گفته میء  گر هم گفته شود که استصحاب بقابانک دیگر حق الرهانه ندارد و سالبه به انتفای موضوع است. ا

 که اصل مثبت می شود.  «پس خریدار حق الرهانه دارد»که 

 این جهت است. از بنابراین این هم شبهه

دیگر پشتوانه ای  است که اگر حق الرهانه محقق نشود، رهن نحوه انتقالدر مورد فروش اوراق رهنی، نتیجه اینکه یکی از شبهات 

اگر بدهکاران بدهی خودشان را پرداخت نکنند بانک نمی تواند در اموال آنها تصرف کرده و بفروشد و خریداران نیز  لذا ندارد و

 توانند بفروشند؛ چون رهن نیست. بلکه باید صبر کنند و یا از راههای دیگر انجام دهند.نمی

که عقدالرهن باطل شود، اعم از اینکه در عرضه اولیه باشد  اختصاص به عرضه اولیه ندارد؛ چون اگر بنا باشدرهن البته بحث انتقال 

که بین بانک و خریدار است یا عرضه ثانوی باشد. بر فرض که خریداران به کسی دیگر بفروشند، آنجا هم همین بحث است. اگر گفته 

 ل هم اند.شود که منتقل نمی شود، از اول رهنی در کار نبوده است. از این جهت بازار اولیه و ثانوی مث

 د: مستثنی بودن خانه از دیون 

در بسیاری از موارد مسکن به عنوان رهن قرار داده می شود و اوراق رهنی در بازار  در مورد اوراق رهنی این است که سوال دیگر

طلب و اقساط به خریداران فروخته است و به جهت مع بزرگی را نقد خریده است تیعنی بانک یک مج مسکن به فروش می رسد؛

، خریداران توان پرداخت نداشته باشد، مشکل از این در زمان پرداخت . حال اگرهمه خانه ها را در رهن خود قرار داده است خود،

در نتیجه اینکه بتوان مسکن را که جزء مستثنیات دین است.  جهت رخ خواهد داد که رهن مسکن آنها است، در حالی که مسکن

 وصول مطالبات به فروش رساند، محل اشکال خواهد بود.جزء مستثنیات دین است، برای 

ند، در اینجا مشکل ایجاد شده و اساسا رهن قرار اطلاق داشته باش، منزل و مسکن را استثناء کرده اند، اداء دین أدله ای که دراگر 

ینکه صاحب آن اجازه دهد چون چیزی رهن قرار داده شده است که قابل فروش نیست. البته ادادن مسکن مشکل مواجه می شود؛ 

اگر این مشکل حل نشود، بسیاری از مجتمع هایی که خریداران فروخته شود، جایز نیست.  او  بحث دیگری است، اما اینکه بدون اجازه  

اقدام به خرید کرده و در رهن بانک قرار می دهند با مشکل روبرو می شود؛ چون محل سکنی آنان است که جزء مستثنیات دین 

 است.

: در اینجا فروش منزل مسکونی در رهن اشکال ندارد. به عنوان مثال امام خمینی در کتاب الرهن از فقها فرموده اندلبته برخی ا

 تحریر الوسیله فرموده اند: 
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و استیفاء طلبه منه کسائر لو کان الرهن من مستثنیات الدین کدار سکناه و دابة رکوبه جاز للمرتهن بیعه

 1ی الأحوط عدم إخراجه من ظل رأسه.الرهون، لکن الأول

متوقف بر این است که ادله ای که مسکن را جزء مستثنیات دین دانسته است، اطلاق نداشته باشد و شامل موردی  ،البت جوار بیع

احب نشود. عدم شمول ادله استثناء مسکن به این جهت است که خود ص  که خود صاحبخانه اقدام به رهن قرار دادن آن کرده باشد،

خانه اقدام برای رهن قرار دادن مسکن خود قرار داده است که نتیجه آن این است که در صورت عدم توان بر پرداخته بدهی، مسکن 

 شامل شده و فروش جایز خواهد بود.  «أوفوا بالعقود»حقق عقد رهن، تبا توجه به  او فروخته شود. در نتیجه

 

صورت کامل برای شخص حل نشوند، خرید و فروش اوراق رهنی با مشکل مواجه می شود زیرا بنابراین اگر این شبهات و سوالات به  

که مستلزم لوازم فاسدی است، گر چه اگر گفته شود که اصل خرید و فروش این اوراق، که همان فروش دین است، فی نفسه اشکال 

شند بلکه شرط باشند، نهایتاً این است که خریداران و یا ندارد یا به خاطر اینکه این امور )رهن( داعی هستند و اگر هم داعی نبا

 فروشندگان حق فسخ دارند زیرا که تخل ف شرط رخ داده است.

 

 هذا تمام الکلام فی اوراق الرهنی.
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